درس خارج فقه استاد شب زنده‌دار
جلسه: 13 ـ امر به معروف و نهي از منکر		17/7/1396
مدت: 5/37 دقيقه

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين.
السَّلامُ عَلَيکَ يا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَي الاْرْواحِ الَّتي حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَيکَ مِنّي سَلامُ اللَّهِ [اَبَداً] ما بَقيتُ وَ بَقِي اللَّيلُ وَ النَّهارُ وَ لاجَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّي لِزِيارَتِکُمْ اَلسَّلامُ عَلَي الْحُسَينِ وَ عَلي عَلِي بْنِ الْحُسَينِ وَ عَلي اَوْلادِ الْحُسَينِ وَ عَلي اَصْحابِ الْحُسَينِ يا ليتناه کنّا معهم فنفوز فوزاً عظيماً.
اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَآخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلى ذلِكَ ، اَللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتى جاهَدَتِ الْحُسَيْنَ، وَشايَعَتْ وَبايَعَتْ وَتابَعَتْ عَلى قَتْلِهِ ، اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَميعاً
بحث رسيد به مسئله‌ي جعفريات يا اشعثيات و اين که آيا مي‌توانيم بر اين کتاب اعتماد کنيم در صورتي که روايات داخلي آن سندش تمام باشد يا نه؟ واقعيت امر اين است که ما نسبت به اين کتاب موجود بأيدينا که همان کتابي است که وَصَلَ الي المحدّث النوري و ايشان در مستدرک از آن نقل مي‌فرمايد با دو واقعيت رو به رو هستيم واقعيت اول اين است که قرائن فراواني اگر اين تعبير من درست باشد که حالا يظهر وجود دارد که نشان مي‌دهد اين کتاب همان کتاب محمد بن الاشعث عن موسي بن اسماعيل بن موسي بن جعفر سلام الله عليهما است آن قرائن اين است که در بسيار از کتب سلف هم از خاصه و هم از عامه رواياتي را از اين کتاب نقل فرمودند که ما الان مي‌بينيم در همين کتاب ما بأيدينا وجود دارد مثلاً صدوق قدس سره در امالي در جاهاي مختلف رواياتي را به همين سندي که در همين کتاب ما هست از محمد بن اشعث و او هم از موسي بن اسماعيل و اسماعيل هم يعني از عن ابيه اسماعيل عن موسي بن جعفر تا امام صادق سلام الله عليه تا اميرالمؤمنين تا رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم نقل فرموده عين آن روايات در همين نسخه‌ي ما الان موجود است و يا ابن طاووس رحمه الله در اقبال بعض روايات را از اين کتاب نقل مي‌کند که مي‌فرمايد رأيتُ در جعفريات يا رُوِّيتُ من الجعفريات، نقل مي‌کند با همين سندي که الان در همين کتاب ما موجود است و عيناً در همين کتاب موجود است و موارد عديده و فراوان در حتي کتب عامه ما داريم رواياتي که همين‌طور، يا شهيد اول رواياتي از جعفريات نقل مي‌کند که عين آن روايات را مي‌بينيم در همين کتاب موجود بأيدينا وجود دارد و هکذا که اين موارد را، قسمتي از آن‌ها را محقق بزرگوار محدث نوري رضوان الله عليه در خاتمه‌ي مستدرک جمع کرده يک مواردي را ايشان تتبّع کردند آن روزي که حقيقتاً اين‌ها خيلي زحمت کشيدند ديگر اين ابزار امروزي نبود که حالا سرچ کنند و امثال ذلک، چقدر اين‌ها تتبّع کردند و چقدر وقوف داشتند که کتاب‌هاي مختلف ايشان مثال مي‌آورند حتي شيخ طوسي رضوان الله تعالي عليه در تهذيب، در استبصار، بعضي رواياتي به همين سند نقل مي‌کند يعني محمد بن اشعث از موسي بن اسماعيل عن اسماعيل عن ابيه تا آخر که عيناً در همين کتاب موجود است اين موارد عديده که ايشان جمع‌آوري فرمودند و باز از معاصرين محقق بزرگوار آقاي آسيد محمد سعيد حکيم در اين منهاج المصباح‌شان که مباحث به تناسبي که ايشان به بحث‌هاي رجالي رسيدند بحث‌هاي رجالي خوبي دارند يک نفري آمده همه‌ي اين‌ها را جمع کرده اين مباحث رجالي ايشان را که در فقه هست در ضمن يک کتابي که ايشان هم باز تتبّع فرموده حالا بخش‌هايي از آن ظاهراً‌ همان‌هايي است که حاجي نوري جمع‌آوري فرموده است ولي ايشان هم باز تتبّع فرمودند مي‌گويند  خيلي جاها وجود دارد که عين همين کتاب ما بأيدينا در نقل‌هاي سلف ما مي‌بينيم وجود دارد بعضي از فضلاي معاصرين هم باز که در اين باب زحمت کشيدند همين مواردي که حاجي نوري يا ايشان نقل کردند آن‌ها را جمع‌آوري فرمودند و حدود چهارده مورد و چهارده جا آدرس دادند که ما مي‌بينيم وجود دارد مثلاً ...
س: ...
ج: همان‌هايي که در همين کتاب ما بأيدينا است يعني از محمد بن اشعث عن همين موسي بن اسماعيل از چي، مي‌بينيم اين است پس اين ساختگي نيست معلوم مي‌شود که اين کتاب اين‌ها نشان مي‌دهد که همان کتاب باشد.
س: ...
ج: بله بعضي اجازه هست بعضي نيست.
يکي خود اين جناب اين محمد بن محمد بن الاشعث يک کتابي دارد به نام روايت الابناء عن الآباء که اتفاقاً روايات جعفريات هم ابناء عن الآباء هست ديگر، چون موسي بن اسماعيل از پدرش اسماعيل و ايشان از پدرش موسي بن جعفر سلام الله عليه ايشان هم از پدرش تا مي‌رسد به رسول خدا يا اميرالمؤمنين سلام الله عليهم. در اين کتاب روايتي را نقل مي‌کند از رسول خدا که البته اين کتاب روايت الابناء عن الآباء الان در دست ما نيست مفقود شده اما سيد ابن طاووس از اين کتاب نقل حديث مي‌فرمايد به حسب نقل سيد بن طاووس ما مي‌بينيم عين آن که ايشان نقل فرموده در همين کتاب موجود بأيدينا وجود دارد يا دومين مورد ما نقلَهُ ابن قولويه في کامل الزياراة عن موسي بن اسماعيل عن ابيه عن آبائه، مورد سوم باز ما نقلهُ ابن قولويه في کتاب الشهادات که کتاب شهادات ابن قولويه هم الان وجود ندارد ولي تهذيب شيخ طوسي از اين کتاب حديث نقل کرده ما باز مي‌بينيم اين عيناً در همين کتاب اشعثيات وجود دارد و هکذا و هکذا ما به خدمت شما عرض کنم ما نقلَهُ سيد فضل الله راوندي، مي‌بينيم عين آن‌هايي که سيد فضل الله راوندي از جعفريات نقل کرده در اين جعفريات ما الان وجود دارد آن‌چه که ابن طاووس نقل فرموده باز مي‌بينيم در اين جعفريات وجود دارد که بعد عبارت اين طاووس را إن شاء الله خواهيم خواند هم‌چنين شهيد اول، هم‌چنين حاجي نوري مي‌فرمايد که جد شيخ بهايي که محمد بن علي الجبائي جد شيخ البهائي يک مجموعه‌اي دارد ايشان. که اين مجموعه را استنساخ کرده از مجموعه‌ي شهيد اول که به خط شهيد اول در يد ايشان بوده و ايشان مجموعه‌ي خودش را از روي مجموعه‌ي شهيد اول استنساخ فرموده که شهيد اول از کتاب جعفريات رواياتي را گلچين کرده است روايات فراواني از جعفريات گلچين کرده الان ما مي‌بينيم تمام آن روايات در همين الاشعثيات يا جعفرياتي که بأيدينا هست وجود دارد من ديشب خود جعفرياتي که من دارم چاپ جديد است جلد دوم است نمي‌دانم جلد اول نداشته يا کذا که مي‌خواستم اين موارد را به خود جعفريات مراجعه کنم و مرحوم آقاي ابوي داشتند آن‌ چاپ‌هاي قديم آن را، ولي هر چه رفتم گشتم پيدا نکردم چون بعضي از کتاب‌هاي ايشان در کارتون و اين‌ها هست آن‌هايي که در قفسه بود هر چه گشتم پيدا نکردم مي‌خواستم اين موارد را بياورم اين‌جا و اين موارد را هم بخوانيم همين چاپ جديد جعفريات که الان وجود دارد که جلد دوم آن را من دارم اين هم شما به، هرحديثي را آدرس داده ذيل آن، و در منابعي که اين ذکر شده آدرس داده شما همان را هم اگر تورّق کنيد مي‌بينيد خيلي از آن‌جا منتها مراجعه مي‌خواهد که آدرس داده در کافي وجود دارد در تهذيب وجود دارد در من لايحضر وجود دارد در فلان کتاب در فلان کتاب، مي‌توانيد از اين راه بفهميد که اين عينيت و هو هويت را ...
س: ...
ج: بله، خيلي جاها البته هست که روايت سندهايش فرق مي‌کند ولي متن‌هايي آن يکي است آن‌هم داريم از آن روايات هم، آن‌جور روايات را هم داريم و هم‌‌چنين ...
س: ...
ج: نه، 
س: ...
ج: نه نه آن‌ها چون تک تک است يعني مثلاً سه تا، چهار تا، دو تا روايت است اين‌جوري نيست آن‌هايي که حالا آدرس داريم مي‌دهيم اين مواردي که گفتيم براي کتب خاصه بود از کتب عامه هم در الکامل براي جرجاني، بعضي رواياتي را نقل کرده که عيناً در همين اشعثيات ما موجود است مورد دوم ابن الجوزي في الموضوعات، يک کتابي دارد به نام الموضوعات، رواياتي را نقل مي‌کند که در اين موجود است اين در پرانتز اين را عرض بکنم که بعضي از عامه اين کتاب جناب اسماعيل بن موسي جعفر، چون اين‌ها مصر زندگي مي‌کردند اين کتاب به دست عامه رسيد چون رواياتي در فضائل اهل بيت و خصوصيات ائمه عليهم السلام در آن هست آن‌ها شديداً آمدند انکار کردند حتي بعضي‌هاي آن‌ها گفتند که ما از بعضي از همسايگان اين اسماعيل در مصر سؤال کرديم او گفت که آقا ما با اين‌ها همسايه بوديم ايشان هيچ‌گاه نگفت من روايتي دارم من کتابي دارم پس معلوم مي‌شود اين روايات موضوعه است چون اين روايات به نفع اهل بيت بود به نفع مذهب شيعه بود و اسماعيل هم خيلي شخصيت بالايي بود آن‌ها اصلاً‌ مي‌آمدند انکار مي‌کردند مي‌گفتند اين کتاب بسته شده به اسماعيل، موضوع علي الاسماعيل است واقعاً براي ايشان نيست حالا يکي از آن عامه ابن جوزي است ابن جوزي در کتاب الموضوعاتش است و الموضوعات کتابي است که ايشان تأليف کرده و آن رواياتي که به نظرش روايات موضوعه و مجعوله است را در آن‌ها جمع کرده آن وقت بعضي از آن روايات موضوعه و مجعوله را از جعفريات نقل مي‌کند مي‌گويد اين‌ها موضوعه است که ما مي‌بينيم عين آن الان در جعفريات ما موجود است پس اين نشان مي‌دهد که اين همان جعفرياتي است که واقعاً بوده و دست اين‌ها هم بوده است و آخرين مورد الجَزَري الشافعي اربعون حديث ايشان نقل کرده و بعضي از آن اربعون حديثش عين همين رواياتي است يعني همان سندش و متنش همين است که در اشعثيات ما موجود است.
س: ...
ج: بله، آن قدر مسلّمش بعدش است.
 ببينيد اين‌ها که هم نقله‌ي سلف؛ عامةً و خاصّةً آمدند از اين کتاب رواياتي نقل کردند که ما عيناً مي‌بينيم اين روايات در اين کتاب موجود است  اين آيا لايوجب الاطمينان به اين که اين نسخه همان نسخه‌ي واقعي است؟ و اين مجعول نيست؟ اين بزرگان مثل محدّث نوري رضوان الله عليه يا مثل محقق حکيم دام ظلّه فرموده‌اند اين‌جا اين‌ها يوجب الاطمينان براي ما ...
س: ...
ج: به اين که اين کتاب همان کتاب است بله اين‌ها حالا اين‌جوري گفتند. گفتند ما مي‌فهميم که اين کتاب همان کتاب است. ما چه راهي داريم براي خاطر اين که تشخيص بدهيم يک کتابي که مشهور در السن هست که اين کتاب فلاني است واقعاً همين‌جوري هست از چه راهي مي‌توانيم تشخيص بدهيم؟  از همين که مي‌بينيم حرف‌هايي که از آن آقا نقل مي‌کنند از آن کتاب نقل مي‌کنند آدم‌هاي معتَمَد از آن کتاب نقل مي‌کنند واقعاً در اين کتاب هست اين باعث مي‌شود که ما اطمينان پيدا بکنيم اين يک واقعيتي است که بعضي گفته‌اند اين از يک طرف، حالا بگذاريد ما واقعيات را بگوييم بعد ببينيم که چه نتيجه‌اي مي‌گيريم اين واقعيتي است از يک طرف. يک مطلب ديگري هم که اين‌جا بايد به آن توجه بکنيم که محقق خوئي چه فرمود؟ فرمود که آن کتابي که اسماعيل داشته و نجاشي و شيخ به ايشان نسبت مي‌دهند و طريق صحيح به آن دارند آن کتاب منطبق بر اين جعفريات ياا اشعثيات ما نمي‌شود چرا؟ چون در فهرستي که آن‌ها براي اين کتاب ذکر کردند کتاب‌هايي است که در اين نيست از اين طرف در اين کتاب، کتاب‌هايي است ابوابي است که در فهرست آن‌ها ذکر نشده پس بين اين و آن عموم و خصوص من وجه است آن‌ها يک کتاب‌هايي ذکر مي‌کنند که در اين نيست در اين کتاب‌هايي است که آن‌ها ذکر نفرمودند يک کتاب‌هايي هم البته وجود دارد که هم آن‌ها ذکر کردند و هم در اين کتاب ما موجود است ايشان فرمودند ما از اين نکشِف بر اين که اين کتاب موجود بأيدينا آن کتابي نيست که جناب نجاشي يا شيخ طوسي قدس سرهما براي اسماعيل بن موسي عليه السلام ذکر کردند و طريق معتبر به آن دارند اين يک کتاب ديگري بايد باشد اين آن نيست اين هم جوابي که داده شده به آن که هم محقق حکيم جواب داده و هم بعض فضلاي معاصرين جواب دادند و هم يک واقعيتي است که يک بخشي از آن هم در ذهن خود ما آمده بود اين است که اين دليل نمي‌شود بر اين که اين کتاب غير اوست چرا؟ براي اين که مثلاً‌ گفتند کتاب طلاق آن‌ها ذکر کردند کتاب طلاق را ولي اين کتاب طلاق در ما بأدينا وجود ندارد جواب اين مسئله اين است که ما روايات باب طلاق در اين کتاب داريم منتها عنوان طلاق در اين کتاب ما بأيدينا نيست بلکه در ضمن در ملحق به کتاب النکاح است در اين ما بأيدينا، و اين لايضرُّ که در ضمن کتاب نکاح آن روايات ذکر شده و ممکن است حالا آن مستنسخ چيز عنوان کتاب طلاق را نداشته باشد يا آن‌ آقاياني که گفتند کتاب طلاق به اعتبار وجود روايات طلاق گفتند روايات طلاق. يا کتاب النفقات آن‌ها ذکر کردند اين‌ها مي‌گويند آقا کتاب النفقات در اين نيست باز جواب اين اين است که کتاب النفقات امروز هم متعارف در کتب فقهيه‌ي ما اين است که کتاب النفقات را در ضمن کتاب نکاح ذکر مي‌کنند الان شما تحرير الوسيله‌ي امام را هم نگاه کنيد بحث نفقات را در بخشي از کتاب النکاح قرار دادند به خاطر اين که کتاب النکاح زوجه واجب النفقه هست ديگر واجب النفقه‌هاي ديگر را هم که اولاد و ابوين هستند کذا اين‌ها را هم آن‌جا ديگر به تناسب او آن را هم آن‌جا ذکر کرده‌ ولي  يک عده هم کتاب النفقات را جدا نوشته‌اند اين‌جا اتفاقاً روايات نفقات که آن‌ها ذکر کردند اين‌جا هم وجود دارد روايات مربوط به نفقات، بنابراين اگر کسي مراجعه بکند حتي همين کافي شريف ما، همين کافي‌اي که بأيدينا هست و تواتر دارد و مسلّم است شما اگر نگاه کنيد به فهرست شيخ مي‌بينيد بعضي از عناوين ابواب را که در فهرست گفته غير از آن است که الان در اين کافي ما است عنوان تفاوت کرده اين چيزي نيست که باعث بشود ما بگوييم شاهد بشود که بگوييم حتماً اين کتاب غير آن کتاب است قابل توجيه هست که بگوييم اين کتاب همان است و ...
س: ...
ج: بله يک تغييراتي داده شده يا آن‌ها به لحاظ تعبير کردند يا از حافظه ذکر کردند حالا يک خرده کم و زياد شده در تعبيراتي که مثلاً انجام دادند.
 بعد از اين که اين مطلب را هم توجه کرديد يک مطلبي هم اين‌جا مرحوم محقق خوانساري در جامع المدارک دارند جواباً عن المحقق الخوئي که فرموده آقا درست است ايشان تسليم شده به اين که بله آن‌چه که در کتاب نجاشي و فهرست است منطبق بر اين ما بأيدينا نيست ايشان اين را قبول کرده ولي فرموده اين موجب عدم اعتبار اين کتاب نمي‌شود چرا؟ براي اين که اين کتاب مشهور است انتسابش به جناب محمد بن اشعث و موسيبن اسماعيل و اسماعيل. اين مشهور از آن‌هاست و کتابي که مشهور است اسنادش به يک شخصي اين حجت است و الا بايد بگوييم بسياري از کتب اعلام حجت نيست چون ما سند نداريم به آن، اين جواب، جواب تمامي نيست اين مسئله که ما اين‌جوري بگوييم که همين‌طور صرف اين که يک کتابي مشهور شد که براي فلاني است اين ثابت بکند که مگر موجب اطمينان يا موجب قطع بشود فلذا در کتب فقهيه مي‌بينيد شياع موجب للاطمينان أو القطع، و اگر ما اين‌جا قرائن يا شواهدي داريم به اين که اين‌چنيني نيست مجرد اين شهرت موجب نمي‌شود علاوه بر اين که اين شهرت هم معلوم نيست اين نسخه‌ي ما مشهور نيست اين نسخه‌ي ما مشهور نيست به اين که اين براي جناب موسي بن اسماعيل است  پس اين يک واقعيتي بود که از اين طرف يک اماراتي يک خصوصياتي وجود دارد که بعضي ادعا فرمودند موجب اطمينان به اين مي‌شود که اين کتاب همان کتاب اصلي است و مصنّف جناب اسماعيل بن موسي است ما عرض مي‌کنيم اين واقعيت به ما اين مقدار نشان مي‌دهد که بله کل اين کتاب موضوع نيست اما آيا کل آن غير موضوع است و براي آن شخص است؟ اين را اثبات نمي‌کند بله اين اماره اين مطلب را به ما اثبات مي‌کند که کلّ اين کتاب موضوع نيست و مجعول نيست اين را اثبات مي‌کند اما اثبات نمي‌کند به اين که تمام اين کتاب براي اوست و به عبارةٍ أخري يک قضيه‌ي محمله که در قوه‌ي موجبه‌ي جزئيه هست اثبات مي‌شود نه يک موجبه‌ي کليه که کلُّما في هذا الکتاب براي جناب اسماعيل بن موسي است نه اين را اثبات نمي‌کند چرا؟ براي اين که ممکن است کسي افرادي در اين کتاب زياده و نقيصه کرده باشند که حالا بعداً توضيح بيش‌تر خواهم داد اين‌جا.
س: ...
ج: ثمره ندارد. اين من ناحيةٍ.
س: ...
ج: که چي؟
س: ...
ج: بله، آن هم جواب آن اين است که آن را نفرمودند براي اين است که بعضي از کتاب‌ها زياده نقيصه دارد يعني نسخه‌هاي مختلف دارد مثل چي؟ مثل محاسن برقي. محاسن برقي اتفاقاً همين‌طوري هست خود نجاشي فرموده زيد فيه و نُقِص و شايد شيخ طوسي هم فرموده مقصود از اين که زيد فيه و نقص اين نيست که ديگران اضافه کردند آن کتاب خيلي وسيع بوده بعد ايشان آمده چکار کرده؟ آن را که نوشته منتشر شده دو مرتبه ابواب ديگر، روايات ديگر گيرش آمده اضافه کرده نسخه‌ها مختلف شده يا آن‌هايي که نياز داشتند مثلاً ابوابي که به آن احتياجي نبوده به آن خيلي، فقهي نبوده آن‌ها را استنساخ نکرده چون استنساخ بوده ديگر، روايات چون همين کتاب جعفريات يک ابوابي دارد مثلاً تفسير،  روايات باب تفسير را فقيه خيلي کار با آن ندارد به عنوان فقيه. اين هم حالا روايات فقهي را مي‌خواسته. يا روايتي که در مستحبات ذکر شده يا رواياتي که مثلاً در زيارات ذکر شده اين‌ها را ممکن است استنساخ نکرده و به دست شيخ طوسي يا آن قسمت‌ها به دست ايشان نرسيده باشد اين‌ها دليل نمي‌شود بر اين که در کتاب اصل نبوده است اين يک واقعيت ...
س: ...
[bookmark: _GoBack]ج: نه آن براي محمد بن اشعث است آن عرض کرديم خود محمد بن محمد بن اشعث يک تأليف دارد آن فقط کتاب حج است و اشعثيات، اين کتاب مال اسماعيل بن موسي است که ايشان راوي آن است.
و اما واقعيت دومي که وجود دارد در اين کتاب ما بأيدينا، که اين واقعيت دوم اين است که در اين کتاب رواياتي ذکر شده يعني سه واقعيت مي‌خواهيم ذکر کنيم براي اين طرف. واقعيت اول اين است که در اين کتاب روايتي ذکر شده که مضامين آن‌ها اصلاً و ابداً با مذهب شيعه يا آن که معروف از مذهب شيعه هست يا آن که مسلّم از مذهب شيعه هست سازگاري ندارد آن هم که مي‌دانيد سند چه‌جوري هست؟ يعني يک جوري هست اين سند هم پسر امام کاظم سلام الله عليه. از امام کاظم از امام جعفر صادق از پدرش از آبائش تا رسول خدا يا تا اميرالمؤمنين عليهم الصلاة و السلام. يعني فرمايشاتي که حضرت دارد به فرزندشان مي‌فرمايند اين‌‌جا بخواهيم بگوييم تقيه و فلان و اين‌ها، اين‌جا يک چيزهاي خلاف مذهب تشيع اصلاً گفتند و اين‌ها در اين سند و اين‌جا، اين‌جا جايي ندارد آن‌وقت ما در اين کتاب مي‌بينيم به طور تقريباً فراوان رواياتي وجود دارد که اصلاً مضامين آن مخالف آن چيزي است که مذهب شيعه مي‌گويد که اين موارد را هم ...
س: ...
ج: بله بله.
اين 
س: ...
ج: حالا ببينيد شما اگر جواب داريد بدهيد حالا بگوييم اين موارد را.
اين موارد باز متأسفانه من کتاب چون همراهم نيست يعني کتاب را نداشتم اين قسمتي که داريم اين ابواب يک قسمت‌هايي از آن در آن نبود احتياج دارد به اين که حالا آن کتاب را داشته باشيم خود روايتش را بياوريم بخوانيم ولي به حسب آن‌چه که بعض فضلا تتبّع کردند و استقصاء کردند من آن‌ها را عرض مي‌کنم يکي تصحيح حلف به طلاق است  مي‌دانيد که در عامه اگر قسم مي‌خورد که، قسم مي‌خورد سوگند ياد مي‌کند که اگر فلان‌طور شد زوجتي مثلاً طلاق، مطلّقه هست  مي‌گويند به همين چه هست؟ مي‌گويند طلاق ايجاد مي‌شود حلف به طلاق را موجب بينونت و طلاق مي‌دانند در اين کتاب بعض رواياتي است که تصحيح کرده اين را، مي‌گويند درست نيست. اين اصلاً‌ با مذهب ما جور درنمي‌آيد. يا اين که صحةُ الطلاق الثلاث، اگر در مجلس واحد سه طلاقه شد عامه مي‌گويند سه طلاقه هست ديگر. ولي اين مخالف مسلّم مذهب خاصه است. در سه طلاقه شرايط دارد طلاق بدهد رجوع کند دوباره طلاق بدهد رجوع کند اين نه في مجلسٍ واحد بدون گذشتن عده، بدون گذشتن رجوع مي‌گويد سه طلاقه بشود يا أنّ المسّة الواحدة تعدّ من الرضاع،  براي در باب رضاع براي ولد شدن، براي محرميت براي آن آثاري که رضاع دارد  شرايطي است و هيچ‌کس در فقهاي خاصه در مذهب ما اين است که يک بار بمَکد. همين يک بار بچه بمکد مي‌شود ديگر ولد او، مي‌شود نمي‌دانم چي او، نداريم چنين چيزي را. مي‌گويد مسّه‌ي واحده کفايت مي‌کند براي ترتّب احکام رضاع، اين هم با مذهب خاصه سازگار نيست. و يا اين که و الترخيص في الغنا و الضرب علي التبول، مي‌گويد غنا جايز است حالا در مذهب ما بعض اقسام غنا مثل مثلاً غناي در عروسي ممکن است يگوييم جايز است يا غناي نمي‌دانم زوجه براي زوج ممکن است که در مذهب خاصه هم گفته مي‌شود جايز است ولي اين که غنا علي الاطلاق بلاتقييدٍ جايز باشد خلاف معروف از مذهب خاصه، اين‌جا مسلّم از مذهب خاصه نمي‌گوييم به خاطر اين که بعض فقهاي مذهب خاصه مثل فيض کاشاني خود غنا بما أنّه غنا را حرام نمي‌دانند محتوا مي‌گويند اگر يا به شرط اين که محتوا مطلب باطلي باشد اما مطلب حق اگر باشد بعضي‌ها حرام نمي‌دانند.  ولي مشهور بين مذهب خاصه اين است که نه، يا يک چيز خيلي عجيب بأنّ مدةَ النفاس اربعون يوماً، مي‌گويد نفاس مدتش چهل روز است  اين روايت در همين کتاب وجود دارد همين که ما بأيدينا، يا و أختلاف دلالة آية الوضوء في المسح علي الرجل أو غسلها حسب أختلاف قرائتها، و أرجُلکم، بأرجُلِکم بخوانيم يا أرجُلَکم بخوانيم يکي عطف به فأغسلوا مي‌شود يعني بشوييد اگر نبشاد عطف به و امسحوا مي‌شود يعني مسح کنيد  مذهب اهل بيت که ديگر نمي‌آيد بگويد که اين‌جور اگر قرائت کردي آن‌جوري مي‌شود آن‌جوري قرائت کردي آن‌جور مي‌شود پس بنابراين اين‌جور روايت ما در اين کتاب داريم اين يک جهت. جهت دوم، اين کتابي که به دست ماست راوي اين کتاب ابن السقّاء است اولش دارد عبد الله يا محمد روايات را که نگاه کنيد اين السقّاء من العامة، فلذا سوء ظن براي انسان پيدا مي‌شود که نکند اين‌ها من العامة بودند ديدند اين يک کتاب، کتاب معتبر شيعي است حرف‌هاي خودشان هم قاطي کردند سند ساختن هم که کاري ندارد ما همين الان هم اگر ما مراعات تقوا را نخواهيم بکنيم مي‌توانيم همين اشعثياتي را که در دست ما است بياييم يک چاپ جديد بکنيم يک چند تا حديث با همين سندها درست بکنيم در آن اضافه بکنيم نمي‌شود؟ مي‌شود ديگر. عرض کردم بارها در اين‌جا اين مقنعه‌ي شيخ مفيد که جامعه‌ي مدرسين چاپ کرده يعني انتشارات جامعه‌ي مدرسين چاپ کرده اوايل پيروزي انقلاب اين کتاب را ما و عده‌اي از دوستان مقابله مي‌کرديم و آماده کرديم براي چاپ، ما نسخي که مرحوم آقاي فاکر از اطراف و اکناف پيدا کرده بود نسخ خيلي قديمي براي قرن پنجم بعضي از آن‌ها بود اقدم نسخ مال مقنعه‌ي شيخ مفيد در باب وضوء مسح الرأس و الرجل را آن تبديل کرده بود به غسل الرأس. معلوم بود که کاتب و مستنسخ چيه؟ سني هست اين‌جا تحريف کرده بود تصحيف کرده بود مسح را تبديل کرده بود به غسل و اصلاً‌ نوشته بود غسل الرِجل،  آيا شيخ مفيد غسل الرجل مي‌گويد؟ نسخه‌هاي ديگر نمي‌گويد؟  يک آدمي که مذهبش مذهب مخالف است و مي‌خواهد يا تشنيع بر مذهب ما وارد بکند بگويد آقا فقهاي شما يا ائمه‌ي شما يک حرف‌هاي اين‌جوري مي‌زنند يا مي‌خواهد اباطيل خودش را به خورد ديگران بدهد از اين طريق مي‌گويد که  اين‌ها که به اين کتاب اعتماد دارند اين‌ها را وارد مي‌کند پس بنابراين اين کتابي که بأيدينا است و همين کتاب به دست حاجي نوري رسيده که در مستدرک از آن نقل مي‌فرمايد و امروز فيما بأيدينا مگر در يک کتابخانه‌ها و جاهايي باشد که هنوز به دست يعني نيامده در حوزه‌ها و در جوامع شيعي فعلاً‌. ممکن است باشد يک چيزهايي اين‌جوري، ولي آن کتابي که الان حضور دارد راوي آن يک ابن سقّاء است و ابن سقّاء من العامة است پس يزيد و في ظنّنا و سوء ظن براي ما ايجاد مي‌کند وقتي اين را در کنار آن امر اولي قرار مي‌دهيم. مطلب سوم: مطلب سومي که اين‌جا وجود دارد و موجب باز ترديد و شک مي‌شود اين است که هم خاصه و هم عامه يک توضيحي راجع به اين کتاب دادند مرحوم ابن طاووس قدس سره در اقبال، در باب شهر رمضان، آن‌جا يک روايتي را نقل مي‌فرمايد از کتاب جعفريات، مي‌فرمايد عبارت ايشان اين است «رأيتُ و رُوّيتُ من کتاب الجعفريات و هي الف حديث بإسنادٍ واحدٍ عظيم الشأن الي مولانا موسي بن جعفر عن مولانا جعفر بن محمد عن مولانا محمد بن علي عن مولانا علي بن الحسين عن مولانا الحسين بن علي عن مولانا علي بن ابي طالب عليه السلام» که ظاهراً اين است که لاتقولوا رمضان، اين‌جوري نگوييد حتماً بگوييد شهرُ رمضان. حالا اين الان اين‌جا ايشان چه گفت؟ و هي الف حديث بإسنادٍ عظيم الشأن،  مي‌گويد الف حديث، ذهبي در ميزان الاعتدال آن‌جا هم گفته الف حديث يا قريب به الف حديث، اين کتابي که بأيدينا هست هزار و ششصد حديث است.
س:‌...
ج: نه. هزار و ششصد تا است آن مي‌گويد هزار تا.
س: ...
ج: نه هزار تا، مي‌گويد هزار حديث است الف حديث.
 اين هم ما ديگر مي‌بينيم عجب پس کتابي که ما به سلف مي‌خواستيم بگوييم ابن طاووس کي کي دارد نقل مي‌کند از اين کتاب عين اين است آن اين کتاب را مي‌گويد الف حديث دارد اين کتابي که بأيدينا هست هزار و ششصد، قريب به هزار و ششصد تا دارد اين مجموعه‌ي امور ثلاثه‌اي که گفتيم آيا باعث نمي‌شود که ما نتوانيم اطمينان پيدا بکنيم چون ما الان راهي که نداريم طريق که نداريم يک طريق معنعن ثقةٍ عن ثقة، که بگويد اين کتاب همان کتاب است را که نداريم اگر اين را داشتيم خيلي خوب بود اين را که نداريم حالا که طريق معنعن ثقةٍ عن ثقة نداريم تنها راه براي اين که ما به اين کتاب بتوانيم اعتماد کنيم اين است که يا قطع پيدا کنيم يا اطمينان پيدا کنيم اين عبور، عبور اخير که گفتيم اين واقعيت‌هاي اخير که گفتيم اين واقعيت‌هاي اخير يمنعُ عن حصول القطع لنا، و الحصول الاطمينان لنا. آن امور قبلي هم که گفتيم آن را هم گفتيم آن هم گفتيم فقط اگر چيزي را بخواهد ايجاد بکند براي ما که مي‌کند در حد يک موجبه‌ي جزئيه است يک قضيه‌ي محمله است بنابراين ما مي‌توانيم بگوييم بله في الجمله اين کتابي که الان وجود دارد همه‌اش موضوع نيست اين‌ را مي‌توانيم بگوييم اما نمي‌توانيم بگوييم که کلُّ روايةٍ که در اين کتاب وارد شده است ما اطمينان به صدور آن داريم که جناب اسماعيل بن موسي واقعاً آن را در اين کتاب نقل کرده و ديگران اضافه نکردند کسان ديگر نيافزودند ادراج نکردند در اين کتاب پس حجتي بين خودمان و خداي متعال براي استناد به روايات اين کتاب نداريم مگر آن رواياتي که سلفي که مورد اعتماد هستند مثل ابن طاووس مثل صدوق از اين‌ها نقل مي‌کنند و آن بله. و يا اين که يک مطلبي در کل روايات اين کتاب تکرار شده باشد که بدانيم در آن‌هايي که واقعيت دارد پس هست در اين صورت بله مي‌توانيم و اين روايت مورد بحث ما چنين چيزي نيست که در همه‌ي اين‌ها تکرار شده باشد پس بنابراين از رهگذر کتاب اشعثيات يا جعفريات هم نمي‌توانيم کار را حل کنيم  اين حاصل کلامي است که ما در باب جعفريات و اشعثيات عرض مي‌کنيم که ديگر هي تکرار نکنيم وقتي به اشعثيات و جعفريات مي‌رسيم اما شما عزيزان بايد روي اين کتاب درست و حسابي کار کنيد اين سه منبعي که عرض مي‌کنم حاجي نوري و اين کتاب جناب آيت الله طباطبائي حکيم و بعض فضلاي معاصر که فرموده‌اند در قبصاتٌ من علم الرجال اين‌ها منابع خوبي است براي اين که شما إن شاء الله تحقيق کنيد.
و صلي علي محمد و آله و سلم.
پايان.
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